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 کهآنست ر میدهد در روشنائی قرا، (شده که بصورت پی دی اف عرضه)زیر بررسی آنچه  چکیده:

 اهل پجا»هلوان و پ دو قطبی ِبطن آن از طی کرده که در طول تاریخ تحولی پهلوانی ایرانی مدل 

 پدیدار شده است.  «گیر رکهمع

نجام انتخاب و پرورشش با قلم فردوسی ابین سه تعریف از آن محصور شده است. رستمی که رستم، 

ت از دس ، و رستمی که در افول شخصیتیش و بانرا افشا میکندآگرفته است. رستمی که متن شاهنامه 

به  ی،راستی پیشگاخلاقی و ت د اتعهف بودن به صبودن در عین مت اهل نبرد ،رفتن جنبه های تهور

فته یا دیسی) یا همگی اینها در یک وجود( دگره پران، یا عاشق پیشه مز  و جاهل و کلاه مخملی ِ لات

 است.

 

 مقدمه

 واستها باخدکور فرض کرده وبه خواستهای عمیق و نهان متن، و همسانی این ، حماسه سرائی را امهبه شاهن این مقاله نگاه

باط و یلۀ ارتنگرشی، تنها وس ر چنیننظر می افکند. زبان د نها در طی تاریخآو تحول  ومندی های زبان فارسیخواستها و آرز

ند به چنان میتوا زبان گاه فهم وتفکر ما مسلط میسازد. خود را برانتقال معانی و مفاهیم نبوده، بلکه دستگاهی ست که قوانین ِ

 زگوبا ،بود هر چهاستقرارخواهان راه خودش را برود و ، رفته و از طریق تداعیخودمختاری برسد که نویسنده را به اختیار گ

 کند.

ات یا طلاحدر زبان عامه بصورت اصازین کتاب امروزه به آنچه  کافیستشاهنامه صِرف یا نماندن ِ درمورد حماسی نبودن

رسیم تآشکار  رستم، با تمسخر و نیش زبانیاشعاری پراکنده باقی مانده، توجه کنید. خواهید دید سیمای قهرمان مردافکن آن 

رستم بود  من آنم که»، همینطور«آنچه داری ز مردی به پیش بیآر» یا « دتم ببنکه گفتت برو دست رس»میشود. ابیاتی چون 

تن شگذ» یرد.گ رمان بازی و قهرمان سازی حماسی را به سخره میعملاً و عامداً قه« رستم ماند و یک دست اسلحه»یا  «پهلوان

 یشود.مز طنز گفته باز با جنبه ای اه بلک، خوانبا اعتبار دادن و مورد ستایش قراردادن آن هفتنه نیز هرگز « از هفتخوان رستم

ً « شاهنامه آخرش خوشه»و « نوشدارو پس از مرگ سهراب»به عکس اصطلاحاتی چون نی از به آگاهی و باور قوم ایرا عمیقا

 ر میدهد.نه خبرستماجنگجوئی های پایان تراژیک 

بی « زال پیر»به  اری حکایت نمیکند. نامیدن کسیارج گزاز ان از زال، پدر رستم نیز آنچه در زبان عامه به یادگار مانده، چند

 تردید با احترام کافی توام نیست.

لهام زبانی اان ِی پنهندی هانقل سینه به سینۀ داستان یا حداقل نام و نشانی ازآنها، از آرزوم فرهنگ عامه در انتخاب قهرمانانش و

هنگر کاوه آ نجاست که آرش کمانگیر که کمانی بیش ندارد وود. ایمیشری میگیرد که در ذهن و تخیل و آرزومندی فرزندانش جا

د، مورد از رستمی که زور بازو و یال و کوپالش خیره میکنهمراه نیست، بیش  ،که چرمی بعنوان درفشکه او را نیز جز ت

 میگیرند.تحسین قرار 

ا در تحول امه رن شاهنن و راویان آن تحول یافته است. نمیتوانیم نقش نقالا  باید توجه داشت که خود این زبان هم توسط ناقلا

حول ه این تبو حالتی که زمان نقل داستانهای شاهنامه داشته اند، دیده بگیریم که با ضرب آهنگ کلام خود صیتی رستم ناشخ

 اند. هعمومی کمک کردشخصیتی رستم در اذهان 

نامه و ر سیطره ی شاهتسلطی بان چن در شاهنامه صحبت نشده،به اندازه رستم از او سیمرغ با اینکه قابل توجه است که 

حتی اغلب بدانند و بتوانند  داستانهایش یافته که با هیچ اصطلاح و ضرب المثلی به هزل کشیده نشده و در زبان عامه بدون آنکه

غ کردن ِ سیمرغ توسط عطار چیزی در زبان گفتاری مردم از افق بلند سیمر« سی مرغ»را، با احترام یاد میشود.توضیح بدهند چ

درواقع اگر این ادعا قرار گرفت. ،شده ثیری تکمورد پذیرشستایشش که چه بسا با افزودن عددِ سی به یاد و علامتِ آن، ت بلکاسن

مجموعۀ اشعارش را ماخٔذ و منبع عنوان یاد نکرده و البته خود هرگز از آن به این که فردوسی با شاهنامه اش که  را تائید کنیم

نۀ خودش را با ایران باستان حفظ کند، این تلاش در بازسازی جهان سیمرغ است و ، توانسته پیوند زما1همیدنامه و نامۀ راستان نا
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را در خود خلاصه میکند، یعنی کلمۀ مانهای نهانیش و رنگ وبو و آربه یادگار گذاشتن علامتی که این جهان و حال و هوا 

با همین کمتر نقل  ،که مصون ماندن سیمرغ از تقلیل یابیگرفت این موضوع را نادیده  این مورد نیز نمیتوانهر چند در  سیمرغ.

 .باشد بی ارتباطنمی تواند شدن توسط نقالان 

 

 

 افتتاح موضوع:

برای مراجعه به ترجمه ای از کتاب شاهنامه  هستم «اینالکو»بخانه ی کتاای در انتظار باز شدن دره

برآن نوشته  سنگی در آن سوی خیابان متوقف می شود. ینگاهم روی  پلاک . یکبارهفرانسه به زبان

 در این محل مشاوره ی روانکاوی انجام داده است." 1981تا  1901" ژاک لکان از سال :شده

 رش!!ن عمیعنی تا پایا   1981تا 1901از سال  

ی درست و زمان ر تقاطع فردوسی و لکان! احساس می کنم در نقطه د!  عجب تصادف به هنگامی

  .ار نمادها  بین دیو  از تاریخقطعه ای در بر زمین فرود آمده ام،  درست

که نظیر شاهنامه  ،، مترجم شاهکار فردوسی در پیشگفتاری می نویسد:" یک شعر حماسی iژول مول

سیسش تا نابودی آن در بر می گیرد، قبل از آنکه بتدای تأتوری را از اامپرا یک ریخمیت تاتما

باید های بسیار دیگری مورد مطالعه قرار گیرد، از جنبه  به عنوان اثر ادبی و منبع تاریخی جایگاهش

 iiبازبینی شود."

ئی زگوبا ر بندِ حماسی و داب کت این یک این درست! اما آیا آنچنان که مترجم شاهنامه قضاوت کرده،

 افسانه های کهن پیشینیان و بازآفرینی صحنۀ جنگاوری آنان است؟

و گریز و دنیای ، به جهان جنگ (و چقدر ظاهر می تواند فریبنده باشد)شاهنامه علیرغم ظاهر آن، 

 نیست که شاعر بزرگعِرق جنگجوئی و برای جاودانه کردن رگ حماسی  ه ودیورزن عشقحماسی 

 یع تاریخی و اسطوره ای ِمطالعه، جمع آوری و بازسازی شاعرانه ی وقا تحقیق، دری خود را رانای

ق تری لازم است نگاه و بررسی عمی .سازدپارسی از ابتدای تاریخ تا پایان دوره ی ساسانی غرق می

 ن درنسات اچگونگی حرک ،استآوردن نمایش دربه آنچه شاعر پرآوازه قبل از همه آرزومند  تا ببینیم

 اهی است. به سوی خرد و گذر از نادانی و خودخوالی ی تع جاده

کسی  ،طلوع انسان ایده آل و قهرمان او آن از کشاکش هائی هستند که صحنه  برای فردوسی جنگ ها

و آزاده ی خالقی ست که انسان ایده ال «رستم ». ، میسر میشودمی نامدش«  رستم »که فردوسی

 فردوسی نام دارد.

ته پا می فشارد که ا و متفرعن را به شکست محکوم می کند و بر این نکپرمدع  جنگجویان  سیدورف

درست و اعتقادی ری است که با تکامل فردی سر و کار دارد، با کسب تواضع، با قهرمان بودن ام

و که گذر از هر حد توقعاتی  ی بسو رفتن با شتابه ن. روشن در مورد محدودیت های شرایط انسانی 

 خود گم کردگی ست.عین ِاین د. نمی کن را جستجو رزیم



گذاشت. فراتر نباید  انو پا از آن هکه باید محترم داشتاز نظر این شاعر مرزهایی وجود دارد 

هفت خوان مبارزه را با موفقیت پشت سر گذاشته رستم چون که او نیز هم اسفندیار سرنوشت دردناک

م به حدود و وسوسه ی تحقیر و غلبه بر احترا سر عدمبر را اش او زندگی بر این مدعا است.  شاهدی

وابسته به بستگی به قدرت بدنی ندارد بلکه زندگی راستین قهرمانانه  ،از نظر شاهنامهرستم می بازد. 

ان را دیگران و تسلط بر آن خصایل انسانی است. چنین زندگی ای از جاه طلبی هایی که کوبیدنِ 

چگونه "که پیش از آنکه ایرانی است  نگار پردازی ِ یک ،هنامهشا ست.توصیه می کند به دور ا

 به تصویر می کشد. "ه بودن راونچگ"بنگارد،  "جنگیدن را

 .سیمرغ د. البته توسط پادرمیانی ِ درمانگرانۀبه دنیا می آور رودابهو  زالرا از  رستمفردوسی  

رشد ، ستاری شده تغذیه و پر غریمس رانه ی فردوسی است که توسطستون اصلی روایت شاعزال  

سایه  زالشهر و قرارگاه پدر بررزالب کرده است. توسط همان پرنده ی اساطیری که بر فراز کوه

 افکنده است.

بر جهانی نامرئی خانه دارد که جز مواردی محدود در کل  ،فردوسی بر بلندی های روایتسیمرغ  

 و قبل از اورستم از یت انی و حماور کمک رسمنظبه آن فرود نمی آید. آن هم فقط از داستان تاریخ 

 زال. از 

خط افقی آن را نمایندگی می کند. رستم در صورتی که  ت است عد عمودی روایرف ب  ع  م  سیمرغ  

 ۀهم اهمیت ،پوشانده و در نهایتعد تمامی روابط و اتفاقات داستان را حرکت و ظرافتی بین این دو ب  

جنگ ها و  ،سیمرغ و رستمرفت و آمدی بین  ده درپیچی ،منظر نیا ازآنان را کمرنگ می کند. 

 شرف به باد به نظر می رسد. مهمچون تلی از غبار   ،انسان تاریخی از جستجوی قدرت توسط

خود سیمرغ خانه گرفته و از کوه پایین آمده تا با  ۀدر آشیان، همانکه با موهای سفید زاده شده زال، 

عد عمودی و افقی بین ب  ، سیمرغ و رستمبین ابطی است ورد، خط ربیآرا نژاد انسان های خردمند 

زمان قرار  ءماورا سیمرغ ه رقم خوردن توسط زمان است. و حال آنکهوم بمحک رستمروایت. زندگی 

 دارد. 

 

ام فردوسی چنان با نام سالیان ن این مساله را چگونه بفهمیم که پس از گذر از طوفان های زمان و گذرِ 

تر بیش در اذهان دو نفر یک تن به حساب آمده اند و شاهنامه ی فردوسیگاه این  خورده که وندپی رستم

 بوده است.  رستمرانگیزنده ی شاهنامه ی ب

جایگاه سعی خواهیم کرد در این مقاله با یک نگاه کوتاه از منظر ژاک لکان روانکاو فرانسوی 

 بر این اصل ِکرد م لاش خواهید کنیم. تنهاپیشستم و سیمرغ در شعر فردوسی ل رر   رایبمتفاوتی 

زبان پارسی را زنده نگاه داشته و آن را از هنامه آن فردوسی توسط شابه اعتبار که پذیرفته شده 

  . بیآبیم معنای تازه ای حفظ کرده است حملات تاریخی 

 



فردوسی ان زب رش هایی در بدنه یآوردن ب   با وارد ، بررسی ماوفادار به آموزش های ژاک لکان

است. شاید او تنها از گنجینه ای را آشکار می کند که شاعر بزرگ ایرانی در ابیاتش گنجانده  شیبخ

ملاقاتی  ثروت بی پایان زبان فارسی فرصت را یافته است تا با این در لحظاتی زودگذر و برق آسا

ش، بلکه نه خمو، اما اکن س انمندرو ا آشکار می کند که درزبانی را بر م تمنایِ  ،. هنر اوداشته باشد

 .درفغان و در غوغاست

بیان  1977- 1976که در سمینار سال  به یاد می آوریم عرجسته گریخته گفتار لکان را در مورد ش 

یکی از آخرین سمینارهای او که در طی آن لکان از روانکاوان می خواهد در کار خود از شده است، 

ار آوردن به زبان است برای گشودن شکاف فش، شعرد:" گویمی برای مثال او هام بگیرند. شعر ال

فقط شعر و یا "  ." را به صدا در بیآورد معنا ق آن چیزهایی بجزهایی که روانکاو می تواند از طری

 است که اجازه ی واگفتن می دهد." 

 

اک پ ای. به بهخواهد بود ایی آنانشامل "گوش کردن" به اسامی در چند صد در این بررسیما کارِ 

ه چند در این گذر از یک صدایی بیا شخصی که این اسامی به آنان دلالت دارد.  قت شئکردن مو

و ریتمیک، پاره های خ رد صوتی به واحدهای معنی آوائی  یک گوش سپاریِ  صدایی، به شکرانه ی

ور طنیاتحت توجه قرار می گیرد.  و زنجیره ی تازه ای از مفاهیم در داخل زبان دار تبدیل شده 

ود یده ی خبهم چسبو پاره های دچار لرزش شده زبان در استفاده ی معمولی و روزمره اش ه ک مبگویی

در همان سمینار سالهای آخر در مورد این " زور آوردن شاعرانه به زبان "  لکان  را آشکار میکند.

. داردفته قرار  گائیِ بالاتر از سطح معنی ابتدکه بیانی مو به مو ی  قابل شنیدن کردنمی گوید: " 

لکان دوباره تاکید می کند:"  در یک فراز دیگر از همان سمینار ." همچون اتفاقی که در طنز می افتد

پیدا کرد و تنها شامل جز یک معنی که نتوان بر آن  اینست خصیصه ی شعری که ناموفق می ماند 

 ." ه بهم وصل شده اندمجموعه ای از گره های واژه باشد ک

 

زندگی اش را با رنج فراوان برای زنده کردن فرهنگ فارسی سی سال از  وسی می گویددفر وقتی

به درستی می گوید که از طریق زبان است که مبارزه طلبی او به سرانجام رسیده و ده، صرف کر

و بیرون آوردن و درخشاندن ی برای گرد و غبارزدایی از زبان روزمره ی معمولاو موفق شده است. 

 "  iiiبدین پارسی:" به زبان می آورد می گوید آنگاه کهیک تبربه خود ن ی آگوهرها

 

 جوهره ی همان " بدین پارسی " فردوسی است. سیمرغ و  رستمانتخاب نام 

در زبان عادی و با یک گوش سپاری معمولی هیچ احساس نیرو و قدرت  رستمجالب است که نام 

هنگام د. به عکس ارسوس نمی دوزی را محپیرو  برنمی انگیزد. چیزی از فتوتخالص فیزیکی را 

ادعای پیروزی  ارزش زور بازو و هیبت و ه،فکنداین اسم سایه اسایه ی یک طنز لطیف برادای آن 

گردآفرید، همچون شاهنامه چیزی که در مورد پرسوناژهای ثانوی رد. بزیر علامت سوال میرا اش

بان عامه از آن حفظ تبار آنچه زهنامه به اعا، شاصلا.آید پیش نمی برخی دیگریا  گشتاسب، لهراسب



دادن فردی به رستم یا رستم دستان غالباً چیزی از هت شبادر کرده و تکرار میکند: " آخرش خوشه." 

رستم بود و یک دست اسلحه! یا  با اشاره به نقش هائی که بر دیوار حمام های  .را ادا میکند مضحکه

 ام.دیده میشد: مثل رستم در حمقدیم 

تحکام، از ین اشارات به نفع زوربازوی رستم تمام نمیشود و چیزی از عدم اسهیچ یک ازا می بینیم که

 بی چیزی و درماندگی با خود دارد.

با در زبان روزمره مردم چرا این چنین است؟ چرا اسطوره ی پهلوانی شاهنامه نماد پهلوانی را  

می خواهد چیزی بیش از مطالبه  ستمم رردن نار بکا فردوسی با بهخواهیم دید که تمسخر پس میزند؟ 

لک توسط نیروی بدنی ی قدرت  چیزی فراتر از تمنای امتداد دادن و جاودانه کردن ند. بیان کراو م 

 و ق د رقدرتی.  های قهرمانی بازی

 نه به رستم یان میکند.خود را نما و طنین  رنگ ،رستم همین کار شاعرانه ی فردوسی در شاهنامه در

در داخل جهان زبانی ایرانی و در  شکه به عنوان واژه برای قراردادناریخی بلشخصیت ت اننوع

همچون  ،بدون جستجوی دیگرِ پرسوناژهای تاریخی رستمروابط معرف های آن. نام مجموعه ی 

پارسی گوی در داخل رستم فرخزاد رییس ارتش آخرین پادشاه ساسانی، " پنجره " ایست که شاعر 

ره ی تمنای او نمایان گشته و در داخل زبان و فرهنگ فارسی ظازه دهد منکند تا اج میز زبان با

 نه شود. جاودا

از یک گوش فراتر آنهم بدون آنکه بیش از این در انتظار بمانیم به این علامت )واژه( گوش کنیم

 پای گوشمانا ر راه خود چه علائم و اصواتیتا ببینیم این علامت در درون خود و یا هم سپاری عادی

  د.نزمزمه میک

ر اولین شخص د. ، به گوش میرساندینستن " را به معنای روییدن یا جوشیدن از زمکلمه ی " ر   رستم

در نتیجه می شود تاییدی بر حالت سبز شدن و خروج از پوسته، روییدن برای  رستمزمان حال.  مفردِ 

 قد کشیدن.

ست   رستمدوم از واژه یک گوش سپاری   زبان فارسی به گوش ما می  را دردشدن ا آزای نفعل ر 

ست م بسیار نزدیک به لحاظ صوتی بهرساند.  ست م ر  ما در همان  ، یعنی من نجات یافته ام، آزاد شده ام.ر 

ست ن و روییدن ایم.  ستمجهان ر  دیده من روییده ام، آزاد گربه لحاظ صوتی ما را نزدیک می کند به "  ر 

 ام، رستگار شده ام."

اسمی امروزه هم می یابد که  ( Rastan)را بسیار نزدیک به راستان ی کلمه رستمسپاری دیگر شوگ

 .ختیاریری بل   نزباست برای پسر ها در

گ شدگی و عدم نس من و سوژه ایرانی ست که همیشه به تحول و تغییر می اندیشد و از« من»این 

 ت.اس ی راست و جاده «راستی»ستحوی جو در  ریزان است.حرک و پویائی گت

در خود شاهنامه تا کجا را در  این " من "دامنه ی سوالی که اینجا می توان از خود کرد این است که 

که  ،که توسط شاهنامه اش رشد می کند و رستگار می شود؟ یا شاهنامهرا فردوسی  بر می گیرد.

ین نش اءوریمرغ مای سی مواظبت ها پرسناژی که میوهشکل می گیرد و به رشد نهایی نائل می شود؟ 

حتی خود خواننده ی کتاب که هر بار با گشودن مجموعه ی اشعار همراه نام رستم به  است؟ یا شاید



ها در حال خلق و  «من»همه ی  این ؟ بر انگیخته میشود رشد کردن و رستن و رها شدن  ِسفر

 آفرینش و قد کشیدن و روئیدنند.

سچنانچه می بینیم در این مجم ست  وعه از ر  ی برای زوربازو نشان دادن، جستجوی جای نت ن و ر 

 گردآفرید، گشتاسب، لهراسبچون  مختصر نگاهی بر نام هاییقهرمانی یا تهدید و تطمیع نیست. 

عد جستجوی پیروزی بر معلوم می کند که تا چه حد ما با نام رستم از به صحنه آوردن قهرمانی در ب  

 دیگران دوریم.

گ رد )سردار، جنگنده( و آفرید )خلق کرد( نزدیک جموعه ای از می ما را به ته لحاظ صوگردآفرید ب

را خلق ، جنگجویان قی از جنگندگی است یا خود سی که مخلومی کند. گردآفرید در نتیجه می شود ک

واتی با کلمه ی گ رد ما واژه گرد )غبار( را می شنویم. در نتیجه گردآفرید با اصمی کند. حتی فراتر،  

قادر است گرد برانگیزد ن موجودی به نظر می رسد که اژه هستند پیش چشم همچووین اییده ی اکه ز

 از قدرت بدنی و نحوه ی حرکت او یا نمایشات قهرمانی باشد که به پا می کند. که این می تواند ناشی 

صوتی به  کلمه و صوت اسب را یدک می کشند. گشت به لحاظگشتاسب و لهراسب هر دو با خود 

شما خود در مجموعه ای از گرز، گرد، کشت حتی به گرز.  ت همچنین به گرد و یاسک اک شت نزدی

 ا مجسم کنید. و اسب سیمای گشتاسب ر

آنگاه که این دلهره با اسب جمع شود باز شنونده تکلیفش با هراسب با دلهره همخوانی دارد. هر در ل  ل  

 لهراسب مشخص است. 

می شنویم هیچ یک از جهان های عرضه شده توسط انچه نیم چبهتر بگوکنید، یا چنانچه مشاهده می 

رستم نه با اسب و گرز افکنند یگانگی ندارد. این پرسناژها با آنچه توسط رستم در گوش طنین می 

ست ن تضادی با جهان بیرون را به نمایش می گذارد و نه ترسی بر می انگیزد بلکه  از یک تلاش  ،با ر 

 به بالا سخن می گوید. رو  اتین به یک حرای پیوستدرونی ب

 ن.گاهی به نام دیگری پیوسته: دستا شاهنامهدر رستم  به یاد بیآوریم که نام

در این نیز آن را حمل می کند. رستم . اما رستمداده. پدربزرگ  زالبه  سیمرغدستان نامی است که  

 . دستان رستم ِعه: جمون ملیت ای. و ک رستم ِ اندک تحولی میآبد تا بشود  رستمپیوند 

هدایت می کند که در زبان فارسی،  داستانما را به کلمه ی  ،دستاندیگر از کلمه ی گوش کردن نوع 

موج  رستمو پرسناژ یخ تار، بین رستگاری، روییدن  رستم دستانپس تاریخ و روایت معنی می دهد. 

« نام  سیمرغ»دی وجی دستهای موبه شکرانه  البرزتاریخی از بشر که از بلندی های کوه  ی زند.م

 می آید.  به حرکت در

ف های کلامی باز عر  توسط این نام فردوسی چه دری را در زنجیره ی م  حال به سیمرغ بپردازیم. 

نداریم بلکه یی این کلمه کار به ریشه های معنااینجا ما در کدام تمنای زبان اشاره می کند.  بهکرده و

خواهد بود  نیم. نتیجه اینی کند گوش می کی که ایجاد مبه لحاظ صوت آن را در چند صدایی بودنش و

به معنای چهره. سیمرغ ما را به  رخ به معنای نقره ای و«  مسی»ت از که سیمرغ مجموعه ای اس

رفانی ایران راوانی در ادبیات عیمین معشوق که به فی س چهره" سیم رخ" هدایت می کند. سوی 



داریم. چیزها به تدریج روشن تر الوهیت قرار جلی زنانه ی جا در عالم تطلوع کرده است. ما در این

 می شوند و نقش سیمرغ در شاهنامه آشکارتر. 

 افظ() ح است گو شمع میارید درین بزم که امشب           در مجلس ما ماه رخ دوست تمام 

 

ایی زنانه او را با سیمنیم هنگام صحبت از این موجود ماورای کوه ها خوبی می توا از این پس به

که هنگام زایمان مادر رستم ظاهر می شود. اوست که به این زایمان کمک می سم کنیم. این اوست مج

مورد یک قابله یی جز درکند. تشخیص می دهد چه دارویی زخم های او را شفا خواهد داد. چنین سیما

 درک نیست.  قابل

نامه همچون یکی از ه گفته ی شاهیرد. از او باین اوست که پرستاری از زال را به عهده می گ

 فرزندان خودش نگاهبانی کرده و تغذیه اش می کند. سیمرغ اینجا سیمایی شایسته ی یک مادر دارد. 

 شیم و کنام"چنین گفت سیمرغ با پور سام   که ای دیده رنج ن

    ivمام، و هم نیک سرمایه ام"  دایه ام    همت ترا پرورنده یکی

صفحه سیمرغ می گوید که زال را زیر بال های خودش گرفته و او را  در همین از دیگریدر یک فر

ت برآورده ام    ابا بچگانت برآورده ام" ) با بچه های خودش بزرگ کرده و از زال (  "که در زیر پر 

ش پاک شود چرا که قلب خودش چنان عشقی به زال بلز قه اکه نگذارد عشق به این دای دمی خواه

و  درآید. لحن سیمرغ در اینجا عمیقا مادرانه استاز پاد که زیر سنگینی آن می ترسد احساس می کن

فراموش مکن مهر دایه ز دل       )برمبنای اطاعت پذیری. پدرانه ای  بنا بر عشق دارد نه خواهش

 در دل مرا مهر تو دل گسل( که

ش کنیم این نام به آنچه از نام . اگر خوب گواست «سین د خت»یاوریم که نام مادربزرگ رستم به یاد ب

خیعنی  ،شنیدیمسیمرغ  بسیار نزدیک است. سیمرغ در نتیجه به همان جهان مادرانه و جهان  سیم ر 

 ست(خدای ماه ا «سین») در جهان اسطوره، زنانه متعلق است. 

 یاد" چنین پارسی "  بهبان روزمره و توسط آنچه از آن در زنجره ای زبان فردوسی با گشودن پ

می گشاید تا نور سیمین خسروانی نگاه ها را از طریق سیمرغ به معشوق ازلی جهان عرفان میشود ، 

 او در جهان زبانی شاهنامه بدرخشد. 

از ها، و سلسله صعود و سقوط پادشاهان دل ز ااینچنین است که آرزومندی درخشاندن جهان معنوی 

  شاهنامه را رنگ آمیزی میکند. ، صفحاتجنگ ها و مبارزات برای کسب قدرت و شهرتدل 

ه توسط بین معنویت ترویج یافتیکند تنشی را حمل مدر مجموع می توانم بگویم شاهنامه فردوسی 

ه الفت کردمختعلیمات مهری از ری بسیا با. زرتشت قبل از بر آمدن او، یعنی دین مهر ینزرتشت و د

ین خوش نیامده بود. ن ها به مذاق دین پیشئیاین فشار برای جمع کردن آو آنها را اهریمنی خوانده ،

رابطه دو تحول ست، نشانگر « دست بستن او»ر پی م با بی میلی رستم با اسفندیاری که دتوأ مصاف 

هر چند  ارد،زادش بگذآ تمی خواهد دین زرتش هر کهدیم، دین مدین و تنش بین آنهاست. دین ق

دریافت میکند، اما سرانجام با راهنمائی سیم  دین زرتشتقدرت زخمهای جدی از دست اسفندیار نماد 



هم رستم و هم  مرگباری به اسفندیار میشود.«چشم زخم »رخ و نسخه پیچی او موفق به فرود آوردن 

ری از به چاه غلتیدن ای جلوگیاست بر« وقت خریدن »ا و تنه رخ، آگاهند که این پیروزی نیست سیم

 (که بزودی منتشر خواهد شد.پرداخته ام در یک مقاله مجزا این موضوع به ) نهائی.

به او می سپارد تا از را ی از تن خود پ ردر داستان فردوسی سیمرغ به هنگام فرود زال از کوه البرز 

 د. را بخوانفرادست را به کمک ف رِ د مادطریق سوزاندن آن در لحظات سخت بتوان

ا با پر و قلم خود نجات می دهد و ز یک سو فردوسی است که زبان و فرهنگ فارسی رچه تصادفی! ا

 انسان را در جاده ی جستجو از طریق پری از بال هایش یاری می دهد!که  ،سیمرغاز سوی دیگر 

ه فردوسی ی نیست کا رسد همان سی سال رنجرغ فرآیا آتشی که باید این پر را در آن قرار داد تا سیم

شاهنامه موی سپید کرده است؟ آیا آرزوی ه کردن زبان و فرهنگ فارسی در آرزوی اتمام برای زند

خود فردوسی به عنوان سالکی در جستجوی قله ی البرز رسیدن به سیمرغ نبوده است؟ آن هم از 

و  ی و رستمقطه نیست که شاعر پارساین نطریق کار شاعرانه اش و نوشتن شاهنامه؟ آیا در 

 یوسته و به وجود واحدی تبدیل می شوند؟ سیمرغش به هم پ

آتش نهادن پر سیمرغ در کتاب شاهنامه دو بار اتفاق می افتد. بار اول هنگام زایمان دشوار مادر به 

آموزد تا  تم میرستم و بار دوم هنگام درماندگی رستم در برابر اسفندیار. آنجاست که سیمرغ به رس

 .را شانه بگیرد یعنی چشمانشنر را انی شده ی اسفندیاتن جاود نقطه ی حساس

پر، این تیر، همان قلم فردوسی نیست که قرار است چشمان خواننده اش را فتح کرده و خیره آیا این 

 ؟ کند؟ همان قلمی که متعهد شده زایمانی دشوار در زبان و فرهنگ پارسی را به عهده بگیرد

رستم را بعد از زایمانش شفا می دهد و هم زخم ای رودابه مادر ه هم زخم ها پ رِ شفابخش سیمرغ کآی

های رستم و اسب افسانه ای اش رخش را به وقت ضربه دیدن از اسفندیار، همان قلم فردوسی نیست 

زها  فرازخمی که شفای آن از سوی سیم رخِ  که زخم های باستانی یک ملت را قرار است شفا دهد؟

ازخلال تار های  پ ری که فردوسی بدست گرفته ان فارسی ست که این روح زببهبود می یابد؟ و 

در قلب تاریخش و  «سیم رخی»دای خواهشش، کمبودش را به گوش میرساند و به نجوا میگوید که ص

 بر اوج آن برای آموختن درس زندگی لازم دارد؟

تن با دادن پ ری از  ویم. سیمرغنش انسان را نیز می شنآفری در رابطۀ سیمرغ و زال ما روایت ایرانی

ی" ، اخگر و بار ،خود قه ای از وجودش را در زال به جا میگذارد. از طریق به زبان دیگر " فر 

گر دهنده نیرو و این اخ مبدأ عملی میشود. شعله ور کردن این ذره و بارقه است که اتصال به سیمرغِ 

 ریافت کننده آنست.به د ،به زبان امروزی دینامیزم

تا جا می نهد  و پرورش زال، فردوسی نیز اخگری از وجودش را در زبان فارسی بهون سیمرغ همچ

 .اتصال با ابتدای وجود ایرانی روی دهد با دمیدن در آن

 vسلوک صوفیانه تا سیمرغ در کتابش  ،با فردوسی برخورد تاریخی و هرمنوتیک مصطفی آزمایش

در بررسی خود در مورد حال و هوای فرهنگی  آزمایش. یل ما را تایید می کندو تحلداده های تجزیه 

" شاهنامه در خراسان و به طور ده می نویسد: نوشته شدر آن ای که شاهنامه  و سیاسی شهر و ناحیه

آن دوران غرق در حال و  مشخص در یکی از شهرهای آن یعنی توس ساخته می شود. توس در



حل تردد چهره های نامدار معنویت. ف  بود. مضور چهره های بزرگ تصونای حثر از غهوایی متأ

می کند که در کتابش شاهنامه از آنها  در آن مردان بزرگی را ملاقات این شهر جایی بود که فردوسی

 "آزاد گان یا جوانمردان یاد می کند. با

که در جستجوی حق  یگانستتحسین روشن و غیر قابل انکار شاعر نسبت به این اشخاص جز به وار 

 د نمی تواند مربوط شود. قیقت بودنو ح

شخصیت ها تایید می کند.  زدیکی و دوستی شاعر را با اینبرخی حوادث تاریخی ن آزمایشبه گمان 

آزمایش تلاش می کند تاثیر تفکر معنوی این ناحیه را در آن زمان، که محل تلاقی نوعی عرفان 

 ه و شعر فردوسی نشان دهد. بر اندیش بودهصوف بعد از اسلام با ت خسروانی ایران قبل از اسلام

 

ه طور فشرده جمع می کند. وسی بر قهرمانش رستم می نهد بدر نامی که فرد ثیر خود رااین تأ

ستن ها .رستمی که انسان رشد است و رهایی.  ستن ها و ر  کمااینکه مجموعه  رستم راستان.انسان ر 

 مینامد. نظومه اش، نامۀ راستانلال مشعرش را فردوسی خود در خ

راست، راستگوئی، کیش راستی، سیت بیشتری را لازم میدانم. حسا« راستان»ه ژشخصاْ نسبت به وا

قان به راه متعل  ی  و نماینده رستم، از آنِ از کلید واژه های سپهر زرتشتی و تمدن کهن ایرانی ست. 

تم سخن یشد از رسنم و نیرنگ بازان است.ویان راه دروغ گویان و دو ر برو راستی، در برا راست

 سخن راستی و راست گوئی را به میان نیآورد.گفت و 

وری میگویند که فردوسی شاهنامه را از خود خلق نکرده بلکه داستانهای ایران باستان را گردآ برخی

خارج از دوسی کرده است. با این برخورد آنها اهمیت و مرکزیت نام رستم را در جانمایۀ شاهنامۀ فر

 قرار میدهند. شاعر این خواست و تمنای

های باستانی و جایگاه یا حتی نلاع دقیقی از آن داستاپاسخ ما به این گروه این خواهد بود که اولااًط

اً همانطور که دهها بلکه صد ها باز نویسی و بازآفرینی از کار حضور نام رستم در آنها نیست. ثانی

و رنگ خاصی سبک و سیاق ک با د که هر ینویسی جهانی وجود دار استانهای شکسپیر در تاتر و د

های نهم تفکیک میشوند، کار فردوسی هم در باز آفرینی داستا که هر هنرمند به کارش بخشیده، از

او را خود  ردوسی وتمنا ها و ترس های ین کار، نقشی از فت. اباستانی ایرانی، منحصر به فرد اس

 ،در مورد رستمن متمایز میسازد. های باستاجموعه های سابق داستاناز م در خود دارد که آنرا

شاعر است که از او قهرمانی می سازد.  سیستان نام میبرد که فردوسیِ فردوسی خود از او به یلی در 

تما، قبل از آنکه آوازه ی رشادت ها و داستانهای تاریخی مربوط به بعبارت دیگر در انتخاب رستم، ح

حامل یان است که با خود در زنجیره ی اصوات نامی در مد، انتخاب یک واژه  و ن باشاو در میا

با انگیزه ها و خواستهای درونی فردوسی همخوانی داشته و یکی دیگری را به  بوده است که معانی

 ستم یلی بود در سیستان   من اش کردم آن رستم داستان(رصدا در می آورده است.)

بعد فردوسی نمی پردازد اما اگر رستم ر ادبیات ای شاهنامه و عناصرش دجای پمقاله به این هر چند 

ه کنیم، می بینیم این شاعر رستم را در جایگاه یک پیر طریقت نشانده که را در جهان شعر حافظ نگا

 د.گوئی قرار است به درد عشاق برس



 سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چ گل

 رستمیا کو شاه  ترکان فارغ است از حال م

 ،ه که به زال ظاهر می شود تا درمورد پسر زخمی او رستم کمک کندآنگا ،وسیفرد سیمرغو اما 

اگر می خواهی با من به قراری برسیم  ". او می گویدسازدتعهدی میپذیرش یاری خود را مشروط به 

بخواهی باید غلبه کنی. تو هرگز نجوئی و جنگ طلبی  قول دهی که بر هر نوع هوس مبارزهبایستی 

ی و جسم قرار دهی و فردای مبارزه علیرغم پیروزی باید او را بزرگ بداراسفندیار خود را ماوراء 

در کف دستت قرار دهی اگر عمر او به سر رسیده باشد بی تردید   با تواضع در برابرش و روحت را

وزی خواهم ی پیرر عذرخواهی های تو رو ترش خواهد کرد و در آن صورت من برای تو راهی براب

 viکرد. از خورشید بلند خواهم را تا فر جست و سر تو

 مکوب ایچ گونه در کاستیتو خواهش کن و خوبی و راستی    

 مگر بازگردد به شیرین سخن        بیاد آیدش روزگار کهن

 اگر او از پذیرش عذرهای تو سر باز زد، اگر خواست تو راایان می دهد: " سیمرغ سخنش را چنین پ

این صورت کمان خود را رها کن و این تیر را در آن بنِهِ،  ر کند، دربی ارزش تحقی ین انسانهمچو

در آن ه این دقیقا جایی است که ضعف اوکتیر را درست بر چشمان او خواهد دوخت چرا  ،وشتسرن

 viiخشم خود را گرفته باشی."همه ی اینها به این شرط انجام می شود که جلوی قرار دارد. اما 

 ز فرومایگان گیردتهمی ا    پوزش کنی چند ونپذیردتچو 

 ار نداری تو خشم زمانش برد راست او را بچشم     بچشمست بخت

هست و  با زال ، سیمرغی که علاوه بر ظهور در جلوه ای مادرانه ، آموزگار نیز قرارداد سیمرغ

ت. ع بودن بدون خشم و نفرمتواضهمان قرارداد فردوسی است: انسانی عادل و قرارداد نیز می بندد، 

 . روی آوردن به صلح ابراز پشیمانی و تمایل به حتی با دشمن قسم خورده ات، ،تفرعن به جای

عمیقا رنگ ارزشهای زرتشت را گرفته است. آیا میتوان از « خسیم ر»لحن سخن در این مرحله 

یچکس خواهان آن رستم و اسفندیار که ه سخن گفت؟ آیا مبارزهتاثٔیر تفکر زرتشت بر دین پیش از او 

 نیست؟ ن پیشین حاکیئیاسفندیار، از توفیق نسبی دین زرتشت بر آ ز پدرنیست ج

سرنوشتی که داستان نگاران برای قهرمانان خود در نظر میگیرند، در بررسی آرزو ها یا تمایلات 

پیش فرض سی شاهنامه را با این ن بررآنان داده هائی مهم محسوب میشوند. همانطور که نمیتوا پنهان

از نویسی کرده، عقیم ا از پیش از فردوسی وجود داشته و او فقط آنها را گردآوری و بکه این داستانه

نام، با و به چاه افتادن و کشته شدنش را توسط برادرش، شغاد گذاشت، نمیتوان سرنوشت رستم 

 .بر هم مطابق تلقی کرد شت راو این دو سرگذ هدانست یسرگذشت رستم فرخزاد یک

یا « قیش»و « شی اد»از نزدیکیِ صوتی آن با« شغاد»ری دقیق به واژه ی اینجا نیز با یک گوش سپا

ستن ها ، با  عتقاد شاعر به این اصلی ااصدترکیبی ازین دو واژه،  ستن ها و ر  را می شنویم، که ر 

ا با دو گانه م . ارزشهای قهرمانیند، ضد یرنگ و شقاوت به چاه افکنده میشوند و شیادی و شقاوتن



را در خلال کار  ترجیع بند خودنیز حتما سر و کار داریم که  (نیرنگ بازی/راستی)دین زرتشت، 

 شاعرانه فردوسی می نوازد.

تمام ستونهای اصلی شاهنامه، عمودی و افقی آن، ارزشها و اعتقادات آن، چندین قرن بعد در داستان 

ه میشود. این ی شده و به معرض دید گذاشتر در قطعی کوچک بازسازعاصکوتاه یک نویسنده م

 آکل. هدایت است و قصۀ کوتاهش، همان داش نویسنده صادق

واسته  آنرا از نو زنده خ ،مقصود این نیست که هدایت با تجزیه تحلیل شاهنامه و برگرفتن توشه ای

یل در سی کند. نه میخواهیم بگوئیم که همان آرزومندی های زبان فار ده ی فارسی نویس یک نویسنتخ 

یکی با هم داشته توافقی یا نزد شخصی، سیر و سلوک ِ بدون آنکه به لحاظ میشوند ظاهر بازدیگر 

 باشند.

داش آکل ِ هدایت نمونۀ رفتاری و پهلوانی رستم را دارد. همه ضرب شست او را می شناسند و 

را یدک میکشد، نمونۀ  م اما هر چند نام رستمرستتفاخربه زور بازو یش را حق او میدانند. کاکا 

ر( به ابتدای نام رستم، هدایت، با افزودن پیشوند کاکا)براد ی و طمعکاری و حسادت است.شیاد

پرسوناژ رستم، علنی میکند.  همچنان چیزی از تمسخر و طنز را نسبت به پهلوانی ها و خودِ 

 مان خود میدهد.قهربه هزل گرفته شده را به ضد  بخصوص که این نامِ 

صر صحنه ما را به دوران باستانی جام گرفته و نماد ها و عنائی این دو در حیطۀ فارس انرویارو

ران رهنمون میشوند. در این قصه سیمرغ در ابتدا، در هیئت دگرگون شده ی یک طوطی وارد ای

مرجان است که با ،  داستان میشود که رستمِ قصه یعنی داش آکل را همراهی میکند. سیم رخ داستان

رخ میگذارد. فاصلۀ اندکی که بین سیم به متن  پاره امور خانواده درش و سپرده شدن وکالت ادامرگ پ

و این طوطی وجود دارد در نهایت جبران شده و نویسنده با شگرد های خاص خود سرانجام طوطی 

ردنفرازی و کشتی گیری ه گتمایل ب ،را به مرجان می سپارد و این دو یکی میشوند. عشق به مرجان

استفاده  میگیرد تا جائی که کاکا رستم با، به تدریج از داش آکل  را اکپشت دیگران به خ و مالیدنِ 

رانه و از موضعی زبون، داش آکل را از پا در میآورد. اینجاست که ازین مسئله در یک جنگ مزو  

آکل  ی داشرویاروئ برملا میسازد.ان راز عشق او را به سیم رخ داست ،انتقال طوطی به خانۀ مرجان

استخوانبندی آن  لیتِ د است، داستان شاهنامه را با کور طرح قتل رستم توسط شغاآیاد و کاکا رستم که

روشن تر نمایان میکند. سیمرغ فردوسی هر چند آموزگار انسانیت و مادر و طبیب قلمرو حضور 

دی را وپروای ِ خشم یا خوشایند سلطان محم که نهنشده. هدایت، شمرده  «معشوق»خود است، اما 

جه سیم رخ ساخته، آنرا وشتش به اتمام این داستان بسته شده، عشق و دلبستگی را متوسرنو نه  دارد

ستن و  ارادت و اطاعت از بزرگان قدرت نیست که به قهرمانِ  گیرد. از شاهان و فرماندهان می ر 

ستن زبان فارسی  یل برتری جوئی و تسلط را یاد میدهد، بلکه دل  تحول و رها شدن از مدرسِ ر 

چشم زخمی  و جای میگیرد.که طوطیِ همنشین و یارِغار قهرمان، در کنار است  خییم ر  به سسپردن 

بسیار پیش هدایت، که رستم به اسفندیار وارد می آورد، در این قصه با نگاه یک زن انجام می گیرد و

نقش ها  ورده است.آاو را به نگاه مرجان از پا در  ل را به دست کاکا رستم بسپارد،نکه داش آکآاز 

خمی از پا در می آورد، یار را با چشم زاسفندکه  نیستیا داش آکل وارونه شده و این دیگر رستم 

. چه اتفاقی در تاریخ افتاده و کدام بلکه مرجان است که به نگاهی داش آکل را به زانو در می آورد

رستم سپرده شود نکه به دست نیرنگ کاکا آش آکل پیش از است؟ چرا قرار است دا وی دادهرتحول 



عا نیست که رستم فردوسی، ئیدی بر این مدهدایت، تأ صه یدمان قچبه تیر عشق گرفتار شود؟ آیا باید 

 شود؟ رفش  به عشق م  برای رستن و روئیدن رستم تاریخ باید 

ان روش گوش سپاری به زنجیره ی ، با هم(در قصۀ داش آکلرخ نام این سیم  )مرجان،نام در مورد 

 روشنتر میشود. مسائلصوتی 

 و این واژه ی دوم، با  و مرجان( لؤلؤ) ارسی آمدهدر ادبیات ف« لؤلؤ»مرجان، در موارد بسیار با 

همان شکل تغییر یافتۀ لیلی، معشوق در زنجیره ی آوائی واژه ها،ی)لیلی( نزدیک است. مرجان لی ل

رادتی نیز به این مشرب فکری که از دل داستان نویسنده ای که ا رفت شناسانۀ ایرانی ستمع ادبیاتِ 

ن و ش ازآنکه قهرمانِ شاعر یا مشرب فکری خاصی باشد، قهرماندارد، ظاهر میشود. چرا که او بی

  فرزند زبان فارسی و شاخه های آنست.

می امۀ پیدا کنیم ها برخی از اسماء شاهنتن دیگر شنیدن ِتوانستیم از طریق با تعبیرات گوناگونی که 

. فق نمی ماندنامو د کامل درمورد فردوسی بگوییم که شعر فردوسی شعری است کهتوانیم با اعتما

را پیدا می کند ساحت ی ژاک لکان شعری که ارزش این چرا که همچنان که در پیش گفتیم به گفته 

 از طریق تفسیر و  آن هم نه ،خلق می کند تو آنی است که مفاهیمی سرشار از تعبیر های تو در

ه و به صدا در می کردکلمات در جهان زبان خلق ی بلکه توسط زنجیره ای که آواها  ریشه یابی واژه

 د. رآو

توده ی مردم آنرا نخوانده ، غالب داستانها چه بسا ردوسی، علیرغم آنکه رازماندگاری شاهنامه و نام ف

مخوانی و در مدارس تدریس نشده، در هخط و چند بیتی از آن  چندو قهرمانانش را نمی شناسند و جز 

 و خواستهای نهان زبان فارسی ست. همصدائی خواستها و آرزومندی این مجموعه با آرزومندی

و به این نتیجه میرسیم که شاهکار فردوسی از همان علامت و مشخصه همچنین بعد از این کند و کا

ر به ی آنچه در زیبائی شناسی هنبه آن وصف میشود. یعن رسیای برخوردار است که هنر اصیل پا

در  ،شود. معنا و تمنای کل یک نوشتهیاد می Esthétique du fragment زیبائی در ریز ترین پاره

آن متمرکز میشود. گرایش به مینیاتور در نقاشی هم با این خلق وخو  یک واژه ، حتی در جزئی از

ملت  برگیرندۀ تاریخ باستانی یکت رویش یک کتاب که در جه هماهنگ است. تمام راز و رمز و

ین اسم های ست که فراتر از یک واژه، سیمرغ یکی از ا و ذخیره میشود.آمده ند اسم گرد چاست در 

 برآمده از دوردست تاریخ را در خود حمل میکند. گنجینۀ تمنا های مردمانی

م، سو  یا ف ر  و اخگر  مر سو  پ   ئیم، کهپاسخ باید بگو رد عنوان این مقاله باز گردیم،ابتدائی ال اگر به سو

.فردوسی استده حیل شو مستیافته فردوسی در حافظه و زبان مردم ایران نشت نگارش از طریق 

ن قهرمانش رستم و ایران اجآفریدگار نامه ای شده است که پر و فر و اخگر وجودی خود را در 

 دمیده است. زمین

تنش  هکرستم دیگری را در کنار دارد  ،بی باکانه است جنگاوری رستم اخلاق ورستمِ فردوسی که 

گری در طی قرون تبدیل میشود که به یک نگاه به رستم دی گواهی میدهد ورا  دین زرتشتبا 

کاکا رستم او پیروز بر  عاشق شده و تمام خصوصیات پهلوانیش را با خانگی شدن، می بازد. 

دسیسه می تواند به ب رد دست یابد. باتنها  هک ری خوان و بزدلرک  ، ک  لاقیخت اااست فاقد خصوصی  
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